
مدیران و کارشناســان ســازمان های دولتی 
ســمن ها و خیریه هــا را ســرزنش می کننــد که 
چرا خدمات شــما به افراد جنبه تســکینی دارد 
و بایــد از رویکرد اهدای ســبد کالا و بســته های 
غذایــی به ســمت توانمندســازی تغییر جهت 
بدهید. طرح هایی را که مبتنی بر توانمندســازی 
اســت، گســترش دهید. یعنی راهبرد و خدمات 
این ســازمان ها باید به گونه ای باشــد که جزئی 
از فرایند توســعه اجتماعی و اقتصادی باشــند. 
سال هاســت که کارشناســان و مدیــران دولتی 
در سخنرانی هایشــان ســعی دارند سازمان های 
مردم نهــاد را از تمرکــز بر نیازهــای بیولوژیکی 
بازدارند و به اصطلاح آسیب شناسی کنند. دائما 
این ســازمان ها را راهنمایی و ارشاد می کنند که 
ابعاد روانی و اجتماعی انسان ها را فراموش نکنید 
و با دادن سبد کالا، تن پروری نکنید. اما گویی همه 
مصداق این ضرب المثل باشد که از بام می خواند 
و از در می رانــد؛ یعنی فعــل و زبانش متفاوت 
اســت. دولت که عمل سازمان های غیر دولتی را 
که مبتنی بر تأمین کالا برای افراد است، سرزنش 
می کند اما خودش همــان کار را انجام می دهد. 
شــاید بزرگ ترین کار دولت دادن کالابرگ و تهیه 
بسته های کالایی برای افراد جامعه باشد. دولتی 
که حمایت گرایی این سازمان ها را نقد می کرد که 
نباید افراد جامعه را به فرهنگ سبد کالایی عادت 
داد، در شــرایط فعلی مهم تریــن راهبرد خود را 
حمایت غذایی معرفی می کند. کارشناسانی که 
خدمات خیریه ها و ســمن ها بــرای دادن اقلام 
غذایی را ســخت مورد نکوهــش قرار می دهند 
کــه چنین کاری حس توانمنــدی، عزت نفس و 
آزادی خواهی را تحت الشعاع قرار می دهد، خود 

دست اندرکار آن شده اند.
کارشناســان غیردولتــی هم کــه خدمات 
این سازمان ها را نشــان دهنده غفلت از ابعاد 

را  پیامــدش  و  روانی-اجتماعــی 
بازتولید وابستگی تلقی می کردند، 
در مقابــل رویکرد فعلــی دولت 

سکوت کرده اند. 

وزیــر خارجــه ایــران شــنبه ۲۵ مهر در 
بغــداد از طرحی ســخن گفت که بــه گفته 
او، در صــورت تحقق شــرایط لازم، می تواند 
ظرف هفت روز عبور عادی کشــتی ها از تنگه 
هرمز را بازگرداند؛ پیشــنهادی که اعلام  کرده 
از طریق قطر منتقل شــده اســت. میان اعلام 
چنیــن امکانی و تحقق آن فاصله ای هســت 
کــه بــا خوش بینی یــا بدبینی پر نمی شــود. 
مســئله برای مردم در همیــن فاصله جریان 
دارد: تا روشن شــدن نتیجــه، چگونه باید کار 
کرد، قرارداد بست، درمان را ادامه داد و برای 
زندگی تصمیم گرفت؟ این پرســش، سیاست 
خارجــی را به خرید روزانــه تقلیل نمی دهد؛ 
یادآوری می کند کــه تصمیم های بزرگ، زمانِ 
زندگــی مردم را نیز مصــرف می کنند. امنیت 
کشــور، اســتقلال تصمیم گیری و معیشــت 
جامعه، سه پرونده بی ارتباط نیستند. سیاستی 
که برای دفاع از آینده طراحی می شــود، باید 
توضیح دهد در فاصله رســیدن به آن آینده، 
چگونــه امــکان زیســتن و ســاختن را حفظ 
خواهد کرد. بهــای بلاتکلیفی از همین نقطه 
آغاز می شــود: جایی که هزینه انتظار روشــن 

نیست، اما پرداخت آن هر روز ادامه دارد.
ابهامی که هزینه دارد

منظــور از بلاتکلیفــی، ندانســتن همــه 
جزئیات فردا نیســت؛ چنین دانشــی در هیچ 
کشــوری وجود ندارد. منظور، نداشــتن افقی 
قابــل اتکا برای تصمیم های ضروری اســت: 
اینکــه محدودیت فعلی تا چــه زمانی برقرار 
می ماند، با چه شــرطی تغییــر می کند و اگر 
تغییــر نکرد، برنامه جایگزین چیســت. تعبیر 
«نــه جنگ و نه صلــح» نیز اینجــا توصیفی 
تحلیلی از چنین افقی است؛ درباره وضعیت 
حقوقــی مخاصمه یــا اعتبار یــک آتش بس 
داوری نمی کند. خطر، تبدیل شــدن وضعیت 

اســتثنائی به روالی است که زمان 
البته هر دشــواری  بازبینی ندارد. 
اقتصــادی را نمی توان حاصل این 

ابهام دانست. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

از بام می خواند 
و از در می راند

سیاست بی سررسید

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
۸ جمادی الاول ۱۴۴۸

۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۵۰۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

پناهندگی  زیر  سایه مادر  بمب ها
تعارفات جهان وطنی زیر  چتر  تهدید 

در  حاشیه  ترور   زنان  در   بلوچستان

در روزهایی که در راهروهای قدرت در واشینگتن، احتمال استفاده از «مادر 
تمام بمب ها» علیه ایران بررسی می شود و میلیون ها ایرانی زندگی روزمره خود 
را زیر ســایه جنگ، محاصره اقتصادی و ناامنی ســپری می کنند، شاید زمان آن 
فرا رسیده باشد که مرز میان «انسان دوستی مسئولانه» و «بی مسئولیتی سیاسی» 
را بازخوانی کنیم. آیا کشــوری که برای تأمین پایدار انــرژی، دارو و ابتدایی ترین 
نیازهای معیشتی شهروندانش با دشواری روبه رو است، می تواند بدون محاسبه 
ظرفیت اقتصادی و امنیتی خود، میزبان جمعیتی چندمیلیونی از اتباع خارجی 
باشــد؟ و چرا طرح چنین پرسشی در بخشی از فضای روشنفکری و چپ ایران، 

گاه به جای مواجهه تحلیلی با برچسب «بیگانه ستیزی» پاسخ داده می شود؟
نخســت باید تکلیف یک ســوءتفاهم اخلاقی را روشــن کرد. هیچ انسان 
آزاده ای نمی تواند چشم بر رنج کسی ببندد که برای نجات جان خود از شکنجه 
و تعقیب، گریخته اســت. پناهندگی حقی انسانی اســت، اما در نظام حقوق 
بین الملل تعریف مشخصی دارد. مطابق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ترس موجه از 
آزار و تعقیب به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاســی یا عضویت 
در گــروه اجتماعی خاص، مبنای احراز این حق اســت. نارضایتی از وضعیت 
اقتصادی کشــور مبدأ، بیکاری یا امید به زندگی بهتر، به خودی خود کســی را 
پناهنده نمی کند. اگر دستمزد یک کارگر یا بنا در تهران چند برابر دستمزد او در 

روســتایی در آن سوی مرز باشد، این تفاوت انگیزه ای قابل درک برای مهاجرت 
اســت، اما حقی برای دریافت حمایت پناهندگــی ایجاد نمی کند. بی تردید در 
افغانســتانِ تحت حاکمیت طالبان، زنان، مخالفان سیاسی و برخی اقلیت ها 
همچنان در معرض خطر هســتند، اما نمی تــوان از این واقعیت نتیجه گرفت 
که تمام مهاجرت های صورت گرفته از افغانســتان، ماهیتی پناه جویانه دارند. 
حمایت از انســانِ در معرض خطر، تعهدی حقوقی و انســانی است؛ پذیرش 

مهاجرت اقتصادی، موضوع ظرفیت سنجی و سیاست گذاری عمومی است.
ابعاد مسئله نیز کوچک نیست. طبق آمار اعلام شده وزارت کشور در شهریور 
۱۴۰۵، بیش از چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تبعه خارجی در ایران شناسایی شده اند 

که حــدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار نفر از آنان همچنان در فرایند ســامان دهی 
وضعیت اقامتی قرار داشــته اند. این در حالی اســت که آمارهای کمیساریای 
عالی پناهنــدگان و برآوردهای دیگر، جمعیت هایی با تعاریف و وضعیت های 
متفاوت را پوشش می دهند. آیا پس از نزدیک به پنج دهه میزبانی، هنوز زمان 
آن نرسیده که تصویری روشن از شمار مهاجران، وضعیت حقوقی، نحوه ورود، 
پراکندگی جمعیتی و هزینه های اقتصادی حضور آنان در اختیار افکار عمومی 
قــرار گیرد؟ چگونه می توان درباره اســتمرار یک سیاســت جمعیتی تصمیم 

گرفت، وقتی حتی ابعاد آن به درستی برای جامعه تبیین نشده است؟
این ابهام در ســاختار اقتصاد سیاســی ایران اهمیتــی صدچندان می یابد. 
ایران، بریتانیا یا آلمان نیســت؛ نه از نظر ســاختار تولیــد و نه ظرفیت خدمات 
عمومی. بخش بزرگی از معیشــت در ایران بــه توزیع منابع، یارانه های پنهان 
انرژی، قیمت گذاری دولتی کالاهای اساســی و حمایت های بودجه ای وابسته 
اســت. در چنین ســاختاری، هر مصرف کننده تازه وارد صرفا مشتری یک بازار 

آزاد نیســت، بلکه وارد شبکه گسترده ای از مصرف منابع یارانه ای 
و زیرســاخت های عمومی می شود. حضور چند میلیون نفر یعنی 
تقاضای بیشــتر برای برق، گاز، آب، بنزین، نان، مســکن و خدمات 

درمانی و آموزشی. 

در هفته های گذشــته چند درگیری مسلحانه در سیستان وبلوچســتان روی داد که با تلفاتی 
هم همراه بود. در ماه های گذشــته بر شمار درگیری های نظامی در این استان افزوده شده است 
و متأســفانه در این درگیری ها افزون بر نیروهای نظامی، گروهی از شــهروندان عادی نیز قربانی 
این خشونت ها شــده اند. این رویدادهای مسلحانه پس از آن افزایش یافت که چند گروه مسلح 
اعلام ائتلاف کردند و جریان موسوم به جیش العدل با چند گروه کوچک تر، ائتلافی به نام جبهه 
مبارزین مردمی را تشــکیل دادند؛ موضوعی که به اندازه کافی در رســانه های کشــور درباره آن 
بحث و بررسی نشد. با آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، بر میزان حملات این گروه 

ائتلافی تازه تأســیس افزوده و شمار تلفات نیز با افزایش روبه رو شد. حتی از نظر جغرافیایی نیز درگیری ها در گستره 
وسیع تری روی داد. اینکه آیا تشکیل چنین ائتلافی ناشی از ورود عامل خارجی در این ائتلاف سازی است یا خیر، نیازمند 
دسترســی به اسناد و مدارک متقن است که چنین اسنادی اینک در دسترس نیست. اما نوع عملیات های روی داده و 
سلاح های در اختیار نشــان می دهد این ائتلاف و سازمان جدید با تسلیحات بیشتری وارد فاز جدیدی از درگیری های 

نظامی شده است.
یکی از اتفاقات نگران کننده و عجیب دور جدید درگیری ها، کشته شدن دو نفر از بانوان توسط گروه های مسلح در 
بلوچســتان است. در هفته های گذشته خانم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی در استان 
سیستان وبلوچســتان در زاهدان ترور شد و سپس خانم افسانه عقلا، فرمانده بسیج خواهران شهرستان مهرستان در 
برابر دیدگان فرزندانش ترور شــد. کشته شــدن این دو بانو بازتاب اجتماعی و رســانه ای بسیاری در پی داشت. این از 
معدود دفعاتی اســت که در تاریخ معاصر ایران و به ویژه در استان سیستان وبلوچستان، بانوان هدف ترور و عملیات 
نظامی قرار می گیرند. در سال های گذشته چنین اتفاقاتی به هیچ وجه روی نمی داد و مشخص نیست عاملان آن چه 
اهدافی را تعقیب می کنند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل ســنت زاهدان، دراین باره هشدار داده و تأکید کرده: 
«کشتن زنان «مغایر با فرهنگ منطقه» است؛ حرمت زنان، در هر لباس و ارگانی که هستند، باید حفظ شود». به طور 
مشــخص مولوی عبدالحمید به ویژگی های فرهنگی بلوچستان اشاره کرده و یادآور این نکته شده که در این منطقه 

همچون دیگر نقاط ایران، زنان دارای حرمت فراوانی هستند و به هیچ وجه در این فرهنگ به زنان، 
حتی در شــرایط استثنائی نیز حمله نمی شود و حتی در صورت وقوع سرقت در صحرا و بیایان 
هم اگر زنانی در میان جمع باشــند، اشرار و سارقان به احترام زنان از سرقت منصرف می شوند. 
مشخص نیست در شرایط موجود، عاملان این ترورها با چه انگیزه یا هدفی زنان را هدف حملات 

خود قرار داده اند.
از ســوی دیگر در یادداشــت پیشین این ستون، به صورت مکرر اشــاره شده جنس مسائل و 
حتی چالش های اســتان سیستان وبلوچســتان با مسائل برخی اســتان ها در غرب کشور تفاوت 
اساســی دارد و با بهره گیری از ظرفیت های محلی و اجتماعی، ظرفیت بسیاری برای مدیریت شرایط وجود دارد. این 
مهم البته در صورتی محقق می شود که شاهد تغییر برخی سیاست های حساسیت برانگیز باشیم و راه برای برگشت 
عقلانیت و تدبیر با هدف حل وفصل مسائل گشوده شود. در این میان، قوه مجریه با تعامل با قوه قضائیه می تواند برای 
مدیریت شرایط موجود ابتکاری به خرج داده و با تشکیل یک هیئت کارشناسی متشکل از چهره های ملی و نخبگان 
محلی و گروهی از معتمدان و گروه های مرجع اهل اســتان برای شــناخت عمیق تر از مسائل موجود و بررسی ابعاد 

چالش ها به مطالعه پرداخته و سپس با تجدیدنظر در برخی روندها، راه را برای حل وفصل 
ریشه ای مسائل موجود باز کند. حاکمیت مناسبات عشیر ه ای در استان، فرصتی است تا از 
این ظرفیت اســتفاده شود. البته هنگامی این ظرفیت کارگشا خواهد بود که اراده ای برای 
حل وفصل مسالمت آمیز مسائل به صورت روشن وجود داشته باشد و برای دستیابی به این 
هدف، امکان تجدید نظر در برخی رویه های جاری هم در دسترس باشد. در صورت چنین 

اتفاقی می توان امیدوار بود که بتوان برای خشونت های اخیر در استان راه حلی 
پایدار یافت. هم وطنان عزیز و ارجمند ما در استان سیستان وبلوچستان در کنار 
مشــکلات و چالش هایی که دیگر ایرانیان با آن دست به گریبان هستند، مانند 

تورم و گرانی، با مسائل ریشه ای بیشتری روبه رو هستند. 

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۷

ایــران در روزهایــی سرشــار از نگرانــی و 
بلاتکلیفی به ســر می بــرد. هنــوز نمی دانیم 
تهدیدهــای نظامــی به کجــا خواهد رســید، 
محدودیت های اقتصادی تا چه اندازه گسترش 
خواهــد یافت و این وضعیت چــه زمانی پایان 
می یابــد. خانواده ها نگران معیشــت و امنیت 
فردای خود هســتند، تولیدکنندگان برای ادامه 
فعالیت بــا دشــواری مواجه اند و بســیاری از 
تصمیم هــای اقتصادی در انتظار روشن شــدن 
آینــده مانــده اســت. جامعــه زیر فشــار این 
نااطمینانی، هر روز بخشــی از توان اقتصادی و 

روانی خود را از دست می دهد.
در برابر تهدیدهای خارجی و ســخنانی که 
آشکارا از ویرانی ایران می گویند، نیروهای مسلح 
کشور ایستاده اند و از استقلال و تمامیت ارضی 
ایــران دفاع می کنند. این ایســتادگی شایســته 
قدردانی است. دستگاه دیپلماسی نیز مسئولیت 
ســنگینی برای کاهش تهدیدها بر عهده دارد. 
در داخل کشــور، حفظ توان مردم برای تحمل 
فشــارهای طولانی اهمیتی حیاتی یافته است. 
ادامه این مســیر به تــاب آوری ملی نیــاز دارد 
و اعتمــاد عمومی پشــتوانه اصلی آن اســت. 
اعتماد بر رفتار اقتصــادی و اجتماعی مردم اثر 
مستقیم دارد. وقتی آینده مبهم است و اطمینان 
بــه تصمیم هــای مســئولان کاهــش می یابد، 
خانواده هــا هزینه های خود را محدود می کنند، 

بنگاه ها سرمایه گذاری را به تعویق 
پس انداز  صاحبــان  و  می اندازنــد 
برای حفــظ ارزش دارایی خود به 

بازارهای ارز و طلا روی می آورند.

یـادداشـت

اعتمادسوزی در روزهای تهدید
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۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     چالش تحریم  و مطالبات برنگشته نفتی     شفافیت مالی در مدیریت صنفی     وعده «السیسی» برای کناره گیری از قدرت

روزهای پرالتهاب حقوقی
 در انتظار پرسپولیس و استقلال

هم زمان با راهپیمایی صدها هزار نفر، مراکز دولتی 
و رسانه ها هدف حمله قرار گرفتند و فروشگاه ها غارت شدند

صادرکنندگان و تجار ایرانی از شرط تازه و سخت گیرانه کشور همسایه 
برای مراودات تجاری و توقف تجارت بین دو کشور می گویند؛

شایعه درباره «بیفوما»معمای فسخ آسانی و 

دست رد پاکستان

آشوب و اعتراضفرانسه در کشاکش 

۶

۳

۴

۸

۸

نگاه

یادداشتی از  بابک زمانی

یادداشتی از محمدهادی جعفرپور

بهبود  بر  پرستار  روز 
شرایطشان مؤثر است؟

ماجرای آیفون های 
دریایی و دعوای مالکیت

کیفیت اینترنت 
در انتظار بهبودی

۷

 کیفیت اینترنت زیر سایه فیلترینگ و عدم 
سرمایه گذاری در زیرساخت قرار گرفته است

ادامـه در 
صفحه
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جنگ زدهذهن های 
«شرق» در گفت وگو با سه نماینده مجلس  پیامدهای جنگ روانی آمریکا، اختلافات 

سیاسی  داخلی و بلاتکلیفی مردم و مدیران را بررسی می کند

 زهره فراهانی: از جنگ ۱۲روزه تا جنگ ۴۰روزه و ماه های 
پرالتهاب پس از آن، یک پرســش همچنان در زندگی 
ایرانیان تکرار می شــود: «امشــب جنگ می شــود؟». 
تهدیدهای تازه آمریکا، خبر بررســی استفاده از «مادر 
بمب ها»، تحریم های اقتصادی و اختلافات سیاســی 
داخلی، این پرســش را زنده نگه داشته اند. اما مسئله 
دیگر فقط احتمال حمله نظامی نیست؛ طولانی شدن 
وضعیتــی اســت کــه در آن بخشــی از تصمیم های 
اقتصــادی، برنامه هــای خانوادگی و حتــی تغییرات 
مدیریتی زیر ســایه جنگ باقی مانده اند. ســه نماینده 
مجلس در گفت وگو با «شــرق»، از سه زاویه متفاوت 
بــه این وضعیت پرداخته اند؛ یکی از نقش جریان های 
سیاسی داخلی در تشــدید نگرانی ها می گوید، دیگری 

تهدیدهای آمریکا را تلاشــی بــرای کاهش تاب آوری 
جامعه می داند و ســومی هشــدار می دهد که جنگ 
نباید بــه بهانه ای برای حفظ مدیــران ناکارآمد تبدیل 
شــود. جنگ برای ایران به یک تاریخ مشخص محدود 
نمانده اســت. نه با پایان جنگ ۱۲روزه تمام شد و نه با 
اعلام آتش بس پس از جنگ ۴۰روزه، سایه آن از زندگی 
مردم کنار رفت. در این فاصله، یک پرسش بارها تکرار 
شده؛ پرسشی کوتاه که پاسخ آن می تواند برنامه فردای 
یک خانواده، تصمیم یک ســرمایه گذار یا حتی آرامش 
یک شــب را تغییر دهد: «امشب جنگ می شود؟». این 
پرســش دیگر فقط هنگام آغاز حمله یا انتشــار خبر 

جابه جایی تجهیزات نظامی مطرح نمی شود. 
این گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

تصور از   زودتر از موعد، دورتر 
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 این

گزارش «شرق» از بحران پساقاعدگی زودرس زنان ایرانی که
 از حد نصاب یک تا پنج درصد آمارهای جهانی بالاتر است

 صفحه ۵

 به سرباز صنعت دفاع به سرباز صنعت دفاعرأی اعتماد رأی اعتماد 
 جلسه وبیناری بررســی  صلاحیت  مهرداد اخلاقی برگزار شد جلسه وبیناری بررســی  صلاحیت  مهرداد اخلاقی برگزار شد

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

امیرحسام  اسحاقی 
استاد  دانشگاه

سید فرید موسوی
 نماینده مجلس

امیر  نیک رویان 
روزنامه نگار

احسان هوشمند


